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 چکیده

 

، موضوعی که اهمیت آن وجود دارد جعلیاگرچه اصل بر لزوم قراردادها است ولی اصولا در قراردادها یکی از خیارات قانونی یا 

ر از سوی من معاملات معارض با حق خیار من له الخیا وضعیت حقوقی، باشدرایج می  یمعاملات چنین به علت کاربرد زیاد آن در

، د، صحت ، بطلان و عدم نفوذ طرفدارانی در فقه امامیه دارهر یک از وضعیت های حقوقیدر این خصوص  .علیه الخیار می باشد

 810رویه شماره  رای وحدت ،ناد و بعضا بطلان طرفدارانی دارد، عدم قابلیت استایران وضعیت های حقوقی عدم نفوذ در حقوق

فرضیه نویسنده این است که ؛ یار دارای ابهام و اجمال می باشددیوان عالی کشور نیز در خصوص وضعیت حقوقی معامله منافی با خ

در . معامله مذکور مراعی به اعمال یا عدم اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. در وضعیت مراعی استمعامله منافی با خیار 

و در صورت اعمال خیار از سوی من  معامله ای که صحیحا منعقد شده بود به بقای خود ادامه می دهدال حق فسخ صورت عدم اعم

تحقیق حاضر  به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و به  .شود همان تاریخ منفسخ می خیار ازاعمال  با منافی با خیار  له الخیار معامله 

 صورت کتابخانه ای انجام یافته است.

 

 .عدم نفوذ، مراعی ،شرط نتیجه منفی ،ات قراردادیخیار ،حق عینی : واژگان کلیدی

The jurisprudential-legal status of incompatible transactions of the one who has the right 

to choose in contractual options 
 

Abstract 
Although the principle is on the necessity of contracts (pacta sunt servanda), but basically 

there is one of the legal or making options in contracts An issue that is particularly important 

due to its wide application in common transactions regarding making or legal options, is the 

legal status of interfering transaction right of the option by one in whose favor an option from 

one against whom an option is stipulated. In this regard each of the legal situations: validity 

invalidity, and lack of influence has its advocators in Imami jurisprudence. In Iran law, the 

legal statuses of non-influence, unenforceability, and sometimes nullity have advocators. 

Unanimous ruling No. 810 of the Supreme Court regarding the legality of the mentioned 

transaction is to respect the third party's right to exercise or not to exercise the right of 

termination by the person who has the right to choose an option. If the right of termination 

is not applied, the transaction that was concluded correctly will continue to exist. And if the 

option being exercised by the person who benefits from the option, the incompatible 

transaction with the option will be canceled since then. 
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 مقدمه

شرط می شود  معاملات به عنوان مثال در بسیاری از .معاملات بین مردم متداول می باشدامروزه استفاده از خیارات قراردادی در 

، این خیار اشتدهد ، بایع حق فسخ معامله را خواعدم پرداخت شوده مواجه با گواهی چکی که بابت اقساط ثمن داده شدچنانچه 

سئوالی که  ی،قراردادخیارات  وسایر مصادیق کوررد مذادر مو. استیکی از خیارات قراردادی  ،استنوعی خیار شرط معلق که 

منفعت در  ت ناقل عین وواند تصرفااین است که آیا من علیه الخیار در ایامی که من له الخیار دارای خیار می باشد می تقابل طرح 

ع مذکور گفت موضوباید؟ در پاسخ ت حقوقی معامله معارض مذکور چیستدر صورت پاسخ منفی وضعیمبیع انجام دهد یا خیر؟

و تاثیر ، ده اندشه مذکور ، برخی قائل به صحت معاملوجود دارد، در فقه سه نظر استمحل اختلاف جدی میان فقها و حقوقدانان 

ه ای معتقدند که عقد خیار را موجب انفساخ عقد منافی می دانند که طرفداران این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند عد اعمال

منفسخ می شود ه منافی عده ای دیگر معتقدند که این انفساخ از تاریخ وقوع معاملریخ فسخ معامله اول منفسخ می شود.منافی از تا

حقوقدانان در تفسیر  ،نداوذ معامله منافی با خیار شده دیگر قائل به عدم نف عده ایشده اند و مذکوربرخی قائل به بطلان معاملات 

در عین و منفعت  ، برخی معتقدند که در صورت شرط عدم تصرفات ناقلهقانون مدنی اختلاف نظر جدی دارند 454قسمت اخیر ماده 

کلمه بطلان در ماده اخیر واعتقاد به عدم نفوذ دارند باطل است، دسته دوم  معامله معارض با حق خیار از سوی من علیه الخیار مطلقا

، داز سوی وی شده ان در صورت اعمال خیار مذکور، دسته سوم قائل به عدم قابلیت استناد معامله می نمایندحمل بر عدم نفوذ  را

صراحت  به خیاراعمال صورت را در  فیمناکه در این خصوص صادر شده وضعیت حقوقی معامله  810رای وحدت رویه شماره 

دی به علت وجود شرط مصادیق خیارات قراردا همهفرضیه نویسنده این است که در ، ه و دارای ابهام و اجمال می باشدمعلوم ننمود

معامله معارض  ع مصداقی ازنتیجه منفی مبنی بر عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت ، معامله معارض با حق خیار من له الخیار در واق

در وضعیت مراعی  جود مانع، معامله معارض به علت ومبیع نسبت بهمشروط له عینی که به علت تعلق حق  استبا شرط نتیجه منفی 

رت اعمال خیار در صو، درصورت مرتفع شدن مانع ، عقد مذکور که صحیحا تشکیل شده بود به حیات خود ادامه می دهد ،می باشد

 .ارض از همان تاریخ منفسخ می شودذوالخیارمعامله معاز سوی 

 

 مصادیق خیارات جعلی و قراردادی-1

که در آن خیارات  ، لازم است که معلوم شود که موضوع مورد بررسی نویسنده شامل چه خیاراتی استاصلیقبل از ورود به بحث 

 :بی تا، انصاری)بقای مبیع بر مشتری شرط شده است به طور ضمنی شرط عدم تصرفات منافی با خیار یا به تعبیر برخی از فقها شرط ا

ان فقها در خصوص برخی از مصادیق خیارات جعلی اختلاف نظری می.( 82-81 :1414، قمی طباطبائی -  9 :1419 نی،اهمد - 150

، ولی در خصوص خیار تخلف از شرط برخی از و بیع شرط 1منجز و معلق، از جمله در مورد خیار شرط وجود ندارد و حقوقدانان

، خیار مذکور هم مصداقی از خیارات قراردادی بوده و حکم تصرفات منافی با خیار مذکور را با حکم تصرفات نویسندگان مدعی اند

                                                           
 .(75 :1384 ایروانی،) ندارد وجود تردیدی آن صحت در و است معلق شرط خیار نوعی ثمن رد به معلق خیار فقه در اینکه کما - 1



 

 

 اند، خیار کرده مطرح که ادعایی ولی برخلاف .(69 :1402حسینی،  ، 80 :1402، کلامجواهر خیار شرط یکی می دانند ) منافی با

 و عین در ناقله تصرفات ضمنی طور به طرفین خیاری چنین در زیرا ندارد، مذکور خیارات با واحدی حکم از این نظر  شرط تخلف

 وجود در شک صورت در بلکه شود، نمی استنباط امری چنین عقلا ارتکاز و عرف از و اند ننموده ساقط و سلب خود از را منفعت

 باشند، می شرط فعل متضمن که عقودی در که است این مقصود اگر طرفی از است، مذکور شرط وجود عدم بر اصل ضمنی شرط

فقه ، بایستی گفت در دهد انجام در مبیع منفعت یا عین ناقل تصرف است نشده مشخص شرط تکلیف تا تواند نمی علیه مشروط

 در ، مثلاول تصرفاتی که منافی با شرط نیستبه دودسته تقسیم شده است، دسته امتضمن شرط فعل  تصرفات مشتری در مبیع در بیع

 سوختن علت به و فروخته دیگری به را ملک مشتری و بدوزد، پیراهنی بایع پارچه از که باشد شده شرط مشتری بر ملک یک بیع

در این صورت برای بایع خیار تخلف شرط ایجاد می شود که می تواند با فسخ معامله بدل مبیع را نباشد، پیراهن دوختن امکان پارچه

دسته دوم تصرفاتی است که منافی با شرط باشد مثلا در بیع یک زمین بر مشتری شرط .(76 بی تا :، )انصاری از مشتری دریافت کند

مورد ضمانت اجرای معامله منافی با  ، در این صورت سه نظر دربفروشد ، ولی مشتری آنرا به ثالثیدشده باشد که مبیع را وقف نما

عدم  .(265 :1429، یزدی طباطبائیبطلان مطلق ) .(247 :1406،  آخوند خراسانیدارد که عبارت است از صحت مطلق )وجود شرط 

 :1429، یزدی طباطبائی)ایجاد نمی شود بر اساس قول به عدم نفوذ و بطلان اساسا خیار تخلف از شرط  .(76 :بی تا، نفوذ )انصاری

رط به نفع مشروط له ، خیار تخلف شقول به صحت معامله منافی با شرط بر اساسو ، تا بحث شرط ضمنی ادعایی مطرح شود .(263

که بر . نمایدبدل مبیع را از مشتری دریافت که نامبرده می تواند با فسخ معامله اصلی .(1429:263، یزدیطباطبائی ) ایجاد می شود

 اعتقاد بهزیرا  .مبیع سالبه به انتفای موضوع است اساس این دیدگاه نیز بحث شرط ضمنی مبنی بر ممنوعیت مشتری از تصرف در

، به عبارت نوعیت مشتری از تصرف در مبیع استبه وجود شرط ضمنی مبنی بر مماعتقاد  در تعارض با ،صحت معامله منافی با شرط

 بود.، نمی توان قائل به صحت معامله مذکور بتدا ممنوع از تصرف در مبیع بودها دیگر اگر مشتری از

 

  نظریه بطلان-2

 انتقال باعث که است تصرفاتی بطلان قاعده مقتضای»: اند گفته در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات منافی با خیار فقها از برخی

 می ناقله تصرفات نفوذ از مانعبه عین   فسخ حق تعلق و است گرفته تعلق عین به فسخ حق که است این آن دلیل شود، عین ملکیت

 اجازه و خیار زمان انقضاء از بعد که است فضولی عقد مانند آن حکم یا و است باطل اساس از ناقل تصرفات اینکه در حال. شود

 بیع زیرا. است قوی تر اول قول که دارد، وجود وجه چند است، صحیح معامله اجازه بدون اینکه یا و شود می صحیح معامله مالک

 عقد انعقادزمان   همان از عقد بر تاثیر مانع، مقتضای زیرا است معامله بطلان مانع، با بیع انعقاد لازمه و شود، می منعقد مانع با همراه

نظر فقهای مذکور در مورد مطلق خیارات است که شامل خیارات  .( 448 :1429، یزدی طباطبائی - 403 :1418، )روحانی .« است

از فقها نه در خیار شرط بلکه در خیار غبن معاملات غابن را قبل از اعمال خیار باطل دانسته اند  دیگر برخی هم می شود. قراردادی

معاملات من علیه الخیار قبل از اعمال خیار توسط در خیارات قراردادی نیز  یهکه معلوم می شود از نظر این فق .(450 :بی تا، اردبیلی)

 الخیار باطل است. ذو

در معنی اصطلاحی به کار رفته است؛ زیرا تصرفات قانون مدنی  454در قسمت اخیر ماده  نویسندگان معتقدند کلمه بطلان برخی از

لغو  سرپیچی از شرط و انجام عمل حقوقی ، رک آن صریحا یا ضمنا شرط شده است، تمل حقوقی بوده که به مثابه نتیجه، عناقله

 در که معتقدند نویسندگان از برخی دیگر.( 341 :1395 ،بیگدلی سعید – 167 :1382)قاسم زاده،  از آغاز باطل است. ، تصرفاتبوده

 خیار اعمال تاریخ از خیار با معارض معاملات الخیار ذو سوی از خیار اعمال با الخیار، علیه من توسط حقوقی تصرفات انجام صورت



 

 

وعقد باطل از .(8: 1402)السان، درحالیکه در نظام حقوقی ایران بطلان عقد مطلق است.(204 :1401 جواهرکلام،) بود خواهد باطل

  ابتدا تشکیل نمی شود.

 تشکیل ابتدا از باطل عقد ازیر شود؛ باطل مدت اثنای در تواند نمی عقد ایران حقوقی نظام دراولا گفت باید مذکور نظریه نقد مقام در

 تواند می چگونه سپ است، بیگانه دوم معامله به نسبت ، بایع اینکه ضمن .(24 :1379 شهیدی،) است حقوقی اثر فاقد و شود نمی

مله با توجه به اینکه معا ثالثا، در با اصل ابقای عقود منافات دارقول به بطلان مطلق معامله منافی با خیا ثانیاکند؟ رد را مذکور معامله

قول  رابعا، می تواند باطل باشدنعلیه الخیار ، به طریق اولی معامله منافی با خیار با توجه به مالکیت من نسبت به مال غیر غیرنافذ است

 است. ظر اقتصادی نیز فاقد کارآیی، بلکه از نیت معاملات در جامعه منافات داردبه بطلان مطلق نه تنها با امن

 

 نظریه عدم نفوذ-3

، در خیارات قانونی وجود خیار مانعی برای تصرف من تفاوت وجود داردقانونی  وبرخی از فقها معتقدند که میان خیارات قراردادی 

بی ، )انصاری حق بدل عوض مذکور می باشدتعلیه الخیار نبوده و معامله انجام شده صحیح بوده و من له الخیار در صورت فسخ مس

بر من علیه الخیار شرط می شود که مبیع را حفظ نموده تا در صورت  یا ضمنا اولی در خیارات قراردادی صریح.( 154-153، 76 :تا

در واقع در قسم دوم وجود شرط صریح یا ضمنی   .(152 :)همان فسخ توسط من له الخیار مانعی برای استرداد مبیع وجود نداشته باشد

املات فضولی به علت اینکه مشمول مع ، معاملهتصرفات منافی می باشد، در صورت انجام تصرف منافی الخیار از مستلزم منع من علیه

 در زیرا.(312 :1414، کرکی– 184و183 :بی تا، آقا ضیاء عراقی - 70 :1418، حلی– 211 :1387، )طوسی غیرنافذ است ،گردیده

 ،مواجه است مانع با ولی است موجود مقتضی عقدی در که موردی و است مواجه مقتضی فقدان با عقد که موردی بین فضولی معامله

، آن ندارد، صدور آن از شخصی است که سلطنت بر انجام ملاک و معیار فضولی بودن عقدزیرا  .(315: 1433.)نائینی،1نیستفرقی 

 :1413، . )آملی2«دیگر باشدخواه عدم سلطنت ناشی از مالک نبودن فضول یا محجور بودن وی یا نیازمند بودن به اجازه شخصی 

452). 

 شود، می ایجاد ضمنا یا صریحا الخیار له من برای مبیع به نسبت عینی حق قراردادی خیارات اثر در اینکه به عنایت باحقوق دانان نیز 

 کاتوزیان، - 565و  564: 1399)امامی،  .هستند معامله قائل به عدم نفوذ الخیار، علیه من توسط وی حق معارض معامله صورت در

 شهیدی،) .باشد عقد مورد به نسبت حق دارنده یا مالک رضای فاقد که است عقدی حقوقی وضعیت نفوذ عدم زیرا .(5/149: 1376

 قاعده) .است غیر تضرر مستلزم وی حق اعمال چون ولی است مبیع مالک الخیار علیه من عده ای معتقدند که اگرچه. (105 :1377

 شدن محدود ولی شود، می محدود مشتری مالکیت دهد،پس انجام الخیار علیه من حق منافی حقوقی تصرفات تواند نمی( لاضرر

 تعلق علت به شده انجام معامله خلل اینکه به نظر بلکه. است باطل گیرد انجام معارض ای معامله اگر که نیست آن معنای به مالکیت

 معاملات به نسبت فسخ تاثیر خصوص در برخی .(95 :1384 داماد، محقق) .بود خواهد نفوذ عدم آن نتیجه الخیاراست، له من حق

 شد قائل باید حالت این در اند گفته و نموده محسوب سابق معاملات به نسبت فسخ تاثیر مصادیق از را مدنی قانون 460 ماده ،سابق

، چگنی) .شود می اول بایع تنفیذ محتاج و شده منقلب نفوذ عدم به بلکه. شود نمی منفسخ مشتری بیع ، بایع توسط بیع فسخ از بعد که

                                                           
حقوقی منافی با خیار بایع در بیع شرط را توسط مشتری شبه فضولی دانسته و آنرا صحیح و موقوف به برخی از استادان حقوق تصرفات  - 1

 (.227: 1381)جعفری لنگرودی،  اجازه بایع صاحب خیار می دانند.
و لاجل کونه محجورا و ان ملاک فی کونه فضولیا هو صدوره عمن لایکون سلطانا علیه و عدم السلطنه علیه اما لاجل انه لایکون مالکا ا - 2

 او لکونه محتاجا الی اجازه شخص آخر.



 

 

 منفی نتیجه شرط و حقوقی منفی فعل شرط با معارض معاملات اجرای ضمانت که معتقدند نویسندگان ازدیگر   برخی (108: 1399

 .(401 :1401 میرزانژاد،. )شود می باطل شخص رد با که بوده غیرنافذ دو هر و است یکی

نخست من له حالت است،در متصورنظر باید گفت چنانچه قائل به عدم نفوذ معامله منافی با خیار باشیم دو حالت  این در مقام نقد

در موعد مقرر اعمال خیار نمی یا خیار خویش را ساقط می کند یا حالت دوم من له الخیار در، معامله اول را فسخ می کند والخیار

؟ در صورت مدعی عدم نفوذ آن هستند، چیست؟ آیا کماکان غیر نافذ است، در این صورت تکلیف معامله منافی با خیار که کند

با انعقاد معامله منافی با خیار قصد و  پاسخ مشتری است،باید گفت مشتری؟ اگر کسی باید آن را تنفیذ یا رد کند پاسخ مثبت چه

، با سقوط خیار به است باید گفت بایعاعلام رضای بعدی تحصیل حاصل است و اگر پاسخ رضای خویش را از قبل اعلام کرده و 

نمی تواند  و شدههر علتی من له الخیار حقی که داشته را از دست داده و با از دست دادن حق خویش نسبت به معامله منافی بیگانه 

در این صورت به علت از بین رفتن حق من له الخیار به دلیل سقوط ، واضح است که نمی توان قائل به این شد که آنرا تنفیذ یا رد کند

، معامله تا ابد در وضعیت عدم نفوذ باقی می ماند. ثالثا حتی در صورتیکه من له الخیار در حالت اول خیار خود را اعمال می کند خیار

، زیرا فرض ،می باشد، با مبانی سازگاری نداردرنافذ بودهقائل بودن به اینکه این اعمال خیار اتوماتیک به منزله رد معامله منافی که غی

، ضمن اینکه با توجه به از ابتدا باطل شوداین است که معامله منافی تا قبل از اعمال خیار ضرری به من له الخیار وارد نمی کند تا 

طلان معامله منافی با رد آن از سوی من له ، قائل شدن به باصولا قهقرائی نیستبه اینکه اعمال خیار  نظرمالکیت من علیه الخیار و 

، از طرفی چنانچه قائل به بطلان معامله منافی از تاریخ اعمال خیار توسط من له الخیار خ تشکیل آن با مبانی تطبیق نداردالخیار از تاری

به  تواند در اثنای مدت از صحت عقد نمیایران و فقه امامیه  حقوق، زیرا در سازگاری نداردباشیم باز هم دیدگاه مذکور با مبانی 

 عدم نفوذ از نظر اقتصادی فاقد کارآیی بوده و از گردش ثروت در جامعه جلوگیری می نماید. ضمنا، شودتبدیل  بطلان

 

 نظریه عدم قابلیت استناد-4

غیر قابل  شبرابر، معامله ای که معارض حق وی در می گیرد برخی معتقدند در هرجایی حق شخص ثالث در معرض تضییع قرار

حت آن در برابر ، به عبارت دیگر معامله معارض حق ثالث در میان طرفین آن صحیح است ولی طرفین نمی توانند به صاستناد است

سخنی نگفته  معامله معارض حق من له الخیار مورد، نویسندگان مذکور در صدد قاعده سازی برآمده و اگرچه درثالث استناد کنند

 :1399 ،)محمدی میر عزیزی معاملات منافی خیار نیز غیرقابل استناد هستند. فاد مطالبی که نگاشته اند استنباط می شود، ولی از ماند

قانون مدنی و با طرح این سئوال که ضمانت اجرای معامله  454سیر بطلان مندرج در قسمت اخیر ماده برخی دیگر در تف .( 230- 205

در از آنجائیکه .(162 :1393، سکوتی نسیمی) .به عدم قابلیت استناد معامله اشاره کرده اند معارض با شرط نتیجه منفی چیست ،

، نتیجه عین و منفعت در بیع درج شده است معاملات منافی با خیارات قراردادی شرط نتیجه منفی مبنی بر عدم تصرفات ناقله در

 قابلیت استناد می باشد. ه نیز عدمقهری مطلبی که نامبرده بیان داشته اند در مانحن فی

، مرکب و ناشی از عدم رعایت شرایط فت ، وضعیت حقوقی استناد ناپذیری، بیشتر ضمانت اجرایی شکلیدر نقد این نظر می توان گ

گاه آن اصولی همچون امنیت حقوقی معاملات و کارآمدی مقررات حقوقی است و از همین رو خاست آنمبنای  وشکلی اثباتی است 

در ضمن استناد ناپذیری خلاف اصل  .(26و  11 :1397،)محقق داماد ه در حقوق تجارت باید سراغ گرفت.، بلکحقوق مدنیرا نه در 

ایران به عنوان قاعده با توجه به اینکه ضمانت  حقوقدر آنلذا پذیرش  .( 71 :1399،  رباطی) ستثنایی بر اصل استنادپذیری است.و ا

و در نظام حقوقی فرانسه نیز اصولا در  .(35 :1391، )ایزانلو به حقوق ما راه پیدا کرده است و از حقوق فرانسه اجرایی فرانسوی بوده 

بومی نیازی به نهادهای عاریتی غربی  هایوجود نهاد بانبوده و  منطبقامور تجاری پذیرفته شده است با مبانی فقهی و حقوقی ایران 



 

 

ئی داشته و مانند عدم نفوذ است از طرفی عدم قابلیت استناد اثر قهقرا ، نیست.ن مشخص نشدهر آن به دقت در قوانیکه حدود و ثغو

 همان از معامله ثالث سوی از حق اعمال با استناد قابلیت عدم درلذا بر خلاف ادعای مطروحه مبنی بر اینکه  .( 61 :1391، )ایزانلو

 ضمانت اجرای مذکور اثری قهقرائی دارد. .(230 :1399، ) محمدی میر عزیزی شود می منفسخ تاریخ

 

 نظریه مراعی -5

فقیه دیگری ضمن اینکه  .(1418:404، )روحانی علت وجود مانع مراعی دانسته اند برخی از  فقها وضعیت معامله منافی با خیار را به

مرتفع در صورت عدم اعمال خیار مانع هستند،ه منافی قبل از اعمال خیار ، قائل به صحت معاملمنافی با خیار را مراعی می دانندمعامله 

 (.121: 1385اشرفی  - 285: 1420)الحسینی الروحانی،  ر معامله از ابتدا باطل می شود.ا، ولی در صورت اعمال خیمی شود

شرطی در  معتقدند از آنجا که بایعع شرط قائل به وضعیت مراعی هستند، ودر مورد معامله منافی با بی حقوقی برخی از نویسندگان

، باید تصرفات مزبور را مراعی دانست و با اعمال حق بایع و عدم تنفیذ معاملات معارض قبلی یع مالکیت بالقوه و حق تملک داردمب

 اینکه نیازمند تنفیذ وی باشند. ، بدونفی حق بایع خودبخود نافذ می شوند، معاملات منادر غیراینصورتداد.حکم به بطلان آن 

 برخی  (.693 :1396، )کریمی ر شرط هم همین نظر را دارندنویسندگان مذکور در مورد معامله منافی با خیا .(694 :1396، )کریمی

مدعی اند با تحلیل پیشینه فقهی به نظر می رسد پیرو نظر غالب فقهای متاخر و معاصر در بیع شرط یا شرط صریح و ضمنی  دیگر

قانون مدنی تصرفات مشتری به  455و  454و ذیل مواد  500و  460طرفین مانند خیار شرط و خیار تخلف از شرط فعل ، وفق مواد 

ناقله  ، تصرفاتاست؛ در صورت تحقق فسخ و رد فاسخحتمالی بایع ، ممنوع و غیرنافذ مراعی جهت مواجهه با مانع ، یعنی مالکیت ا

 .(53: 1402حسینی، ) مبیع نیز باید به بایع بازگردد. اصولا عین،از زمان انعقاد باطل بوده

ولی ت،به صواب نزدیک تر اس اگرچه قول به مراعی بودن معاملات منافی با خیارات قراردادی به علت تعلق حق عینی من له الخیار

نه تنها با .(25 :1397محقق داماد،  – 71:1399، رباطی) ادعای معلق بودن اثر عقد تا زمانیکه تکلیف حق شخص ثالث مشخص شود

ط ثالث نیز بطلان عقد از ابتدای تشکیل در صورت اعمال حق توس ضمنا، کارآمد نیستنیز  مبانی سازگاری نداشته از نظر اقتصادی 

ورت در این صر وضعیت بلاتکلیفی و بلااثری است،چون از طرفی اگر عقد تا قبل از اعمال حق توسط ثالث دبا مبانی تطبیق ندارد،

در صورت اعمال حق  بطلان عقد از ابتدا ادعای ، از طرف دیگر مقتضی جمع بین ادله مستلزم ردبا عقد موقوف چه تفاوتی دارد

اند تا اینکه ضرری به وی نمی رستا قبل از اعمال خیار توسط ثالث، است که معامله منافی با خیار زیرا فرض بر اینتوسط ثالث است،

 . از ابتدا باطل باشد

 

 نظریه منتخب-6

به مورد نسبت آنچه با تحلیل دقیق مساله به دست می آید این است که معاملات معارض حق من له الخیار به علت تعلق حق عینی وی 

ه در معامله ای مانعی موجود باشد، شود و هر گامی در معامله معارض زیرا وجود حق ثالث سبب ایجاد مانع ،استمعامله مراعی 

به عبارت دیگر وضعیت دقیق  ،در وضعیت مراعی کشف سرنوشت نهایی عقد مذکور معلق به امر دیگری استمعامله مراعی است،

کشف می شود ،توسط ثالث ، در صورت عدم اعمال حقمن له الخیار استا عدم اعمال حق حقوقی معامله معارض معلق به اعمال ی

 ولی در صورت اعمال حق توسط قع شده است به صحت خود ادامه دهد،زیرا مانع منتفی شده است،معامله مذکور که صحیحا وا

برخی دیگر . (13 :1394 ،)محقق داماد برخی معتقدند که کشف می شود که معامله معارض مذکور از ابتدا باطل بوده استثالث، 

 ،محمدی میرعزیزی)  عارض از همان تاریخ منفسخ می شودمعامله مهرگاه ثالث حق خویش را اعمال کند،در وضعیت مراعی  معتقدند



 

 

، اگرچه دیدگاه مذکور ابهام و اجمال دارد لذا از این منظرند،ده اکرتشریح ن راانفساخ عقد مذکورولی مکانیسم .(211 :1399

قد مراعی در وضعیت صحت ولی به صرف اینکه عه نکات ارزشمندی اشاره نموده اند،نویسندگان در توجیه صحت عقد مراعی ب

زیرا فرض بر شود،می  فی نفسه باعث انفساخ عقد مذکور از تاریخ اعمال حق توسط ثالث قائل بر این بود که   قرار دارد،نمی توان

یا  ارض بیگانه است و از طرفی اصولا انفساخ دلیل می خواهدو نمی توان بدون دلیل قانونیاین است که ثالث نسبت به معامله مع

هیچ تحلیلی در خصوص مکانیسم  مذکور نویسندگان حالیکهدر خ یک عقد شد،قائل به انفسا مثل شرط انفساخ یا فاسخ قراردادی

از طرفی سبب این انفساخ می شود،چه کیفیتی  قراردادی و با چه سبب قانونی یاانفساخ معامله معارض حق ثالث ارائه ننموده اند که 

گیری مورد نظر در  عنوان مقاله نویسندگان نسبت میان عقد استناد ناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی است که خود این عنوان با نتیجه

مراجعه به متن مقاله متوجه می شویم  است در حالیکه با عدم نفوذاز  قسمی، زیرا نویسندگان پذیرفته اند که مراعی تعارض می باشد

، ذ مراعی در برابر عدم نفوذ موقوفزیرا اعتقاد به عدم نفوبات آن هستند غیرنافذ مراعی نیست،اساسا آنچه نویسندگان در صدد اث

 ولا بایستیاین دو است ولی در اثر اعمال حق در وضعیت مراعی اگر قائل به عدم نفوذ مراعی باشیم اصمیان گرچه مستلزم تفاوت 

مگر  .(181الی  157 :1391)کریمی،  قائل به بطلان معامله مذکور از ابتدا باشیم (مثلا اعمال حق توسط ثالث)در صورت کشف واقع

کما اینکه برخی از نویسندگان پس از نگارش مقاله تلاشی  ، اینکه بگوئیم عدم نفوذ عنوانی بسیط است نه مرکب از مراعی و موقوف

 مستقل وضعیتی حقوقیبه عنوان  ی نظریه عدم نفوذ مراعی در مقاله ای دیگر قائل به این شده اند که وضعیت مراعی برای سامانده

به هیچ وجه می شود که نویسندگان مذکور  معلوم اگرچه با ملاحظه مقاله مذکورعرض صحت و بطلان و عدم نفوذ است، در

ت مراعی اگر ثالث بلکه نهایتا گفته اند در وضعیوضعیت های حقوقی اثبات نمایند،یر را در برابر سا مراعینتوانستند استقلال وضعیت 

کشف می شود که معامله از  به هر علتی مانع مرتفع شود،بوده است ولی اگر  باطلکشف می شود معامله از ابتدا اعمال حق نماید

، زیرا اگر وضعیت لاف ادعای مذکور را ثابت می کندخنتیجه منطقی این گفته  .(702 - 683 :1396می، کری) ابتدا صحیح بوده است

در حالیکه نامبردگان مدعی اند مراعی منتهی ست آثاری متفاوت از آنها می داشت،مراعی وضعیتی مستقل از صحت و ... بوده می بای

نه تنها قسمی  مراعیاز طرفی نگارنده معتقد است که از عدم استقلال وضعیت مراعی است، که حاکیبه صحت یا بطلان خواهد شد،

سرنوشت نهایی عقدی که  نسبت به ی، بلکه یک حالت ابهام یا اجمالوضعیت حقوقی نیست، بلکه اساسا مراعی از عدم نفوذ نیست

، ولی چون فرض بر این است که اصولا عقد مذکور تا زمانیکه خواهد شد رفعکه این ابهام و اجمال در آینده  وجود داردمراعی است 

آنچه که اهمیت دارد پاسخ به این سئوال است  اماحق ثالث اعمال نشده است ضرری به وی نمی رساند اصولا عقد باید صحیح باشد 

ت پاسخ مثبت مکانیسم در صورسبب انفساخ آن می شود؟؟ آیا ه تاثیری نسبت به عقد مراعی داردکه اعمال حق توسط ثالث چ

رض با حق وی از همان زمان انفساخ معامله معا سبب؟ به نظر می رسد اعمال خیار توسط من له الخیار مذکور چیستعقد  انفساخ 

زیرا معامله معارض با حق من له الخیار به استناد شرط ضمنی ارتکازی از ابتدا مقید به اعمال خیار توسط ذوالخیار منعقد می می شود،

انحلال معامله معلق به درج شده که به موجب آن ضمنی ود ، به عبارت دیگر در معامله معارض با حق من له الخیار شرط فاسخ ش

ر این شرط ارتکازی چون در اذهان مردم جامعه رسوخ کرده و نوعی شعواول است،اعمال خیار توسط من له الخیار در معامله 

ود در معامله موجود  است و نیازی نیست که طرفین معامله به آن توجه فعلی در زمان انشای خودبخناخواسته نسبت به آن وجود دارد،

در شرط »: متضمن شرط ذخیره مالکیت گفته انداز نویسندگان نه در این موضوع بلکه در بحث معامله برخی  .1عقد بیع داشته باشند

کیت مبیع را برای خود حفظ کرده است ولی مالکیت او مانند گذشته اگرچه در این دوره بایع مالذخیره مالکیت)قبل از پرداخت ثمن(

 امینی،) .«، مالکیت مالک را در این دوره می توان به مالکیت مقید به شرط فاسخ تعبیر کردام و عیار و بدون قید و شرط نیستتم
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، اما نمی تواند برای آن مربوطه به ثالثی منتقل نمایدیود بنابراین  اگرچه او می تواند حق فعلی خود بر مبیع را با تمام ق .(93 :1389

به نظر می رسد در معاملات معارض حق من له الخیار توسط  .( 93 :1389 ،امینیبدون قید و شرطی را ایجاد کند . ) شخص مالکیت

اصطلاح طلق و بدون قید و اگرچه من علیه الخیار مالک مبیع است ولی مالکیت وی به  ؛زیراهمین گونه است من علیه الخیار نیز 

او می تواند حق فعلی خود بر مبیع را با تمام قیود مربوطه به ثالث منتقل نماید ولی مالکیت ثالث مالکیت مقید به شرط شرط نیست و 

فاسخ است و در صورت اعمال خیار توسط من له الخیار معامله مذکور به علت تحقق شرط فاسخ ، منفسخ می شود. برخی از فقها 

 471 :1407، )رشتی 1به قاعده لاضرر استناد نموده اند در خیار غبن در خصوص علت انفساخ معامله دوم در صورت فسخ معامله مبنا

همه اشخاص دخیل را تامین می  ، زیرا قاعده لاضرر حقوقمی باشد موجه نیز به نظر می رسد استناد به قاعده لاضرر در مانحن فیه .(

در صورت اعمال خیار توسط من له  سط من له الخیار معامله صحیح است، از طرف دیگراز اعمال خیار تو، از طرفی تا قبل کند

که به موجب قاعده لاضرر بوده حکم به بقای عقد حکمی ضرری ؛ لذا مذکور به ضرر من له الخیار استالخیار ادامه حیات معامله 

برای انفساخ عقد معارض از زمان اعمال خیار توسط من له الخیار باشد. استناد  ، بنابراین قاعده لاضرر هم می تواند مبناییمی شودنفی 

به  .(452 :1429، یزدی طباطبائی) فقهای امامیه به این مطلب که آنامایی قبل از انفساخ بیع دوم مبیع به ملکیت بایع دوم در می آید

ضرر یا استناد به شرط فاسخی که مبنایش شرط ضمنی ارتکازی است نظر فاقد مبنای عقلی بوده و اصولا با توجه به استناد به قاعده لا

، بلکه انحلال در آیدالخیار به مالکیت مشتری اول  له نیاز به توجیه این مطلب نیست که مبیع آنامایی قبل از اعمال فسخ توسط من

فقها وادار به  باعث شده  برخی از دغه ایی کهدغ لذا محقق می شودمعامله اول در اثر فسخ با انفساخ معامله معارض با خیار همزمان 

 را رفع می نماید. شوندتمسک به نظریه مذکور 

 تمام ظرف در خیار گاه هر»:است گفته شرط بیع به بایع خیار مدت در مشتری توسط مبیع اجاره وضعیت خصوص در از فقها یکی

 به. شودمی  منفسخ هم هاجار ) بیع ( فسخ با و. شودمی  بیع فسخ بر مسلط بایع مدت آن اوقات از وقت هر در ثمن ردّ به باشد، مدت

 مراعى و شود،ی م متزلزل هم اجاره اصل و. است نبوده مدت تتمۀ منافع مالک مشترى که شودمی  معلوم فسخ سبب به که آن جهت

یتی نداشته و واضح است که اجاره خصوص .(432: 1413 قمی،) .«ثمن ردّ سبب به بایع جانب از فسخ حصول به نسبت است بوده

 ثمن رد شرط به خیار در یعمب اجاره مورد در نیز معاصر فقهای از می توان به عنوان قاعده پذیرفت.یکیآنچه فقیه مذکور گفته اند را 

 و دارد نافاتم خیار صاحب حق با اجاره اینکه برای است، فسخ عدم به مراعی و است صحیح عقد بگوئیم است ممکن» :اند گفته

 مراعی وضعیت رد موصوف اجاره عقد که شود می فهمیده نظر این از که.(1428:538 مکارم،)  .است فسخ فرض در فقط(منافات)آن

 .است باقی صحت در

قابل  ر معامله اول نیزانفساخ عقد دوم در صورت اعمال خیار نسبت به معامله اول از منظر قائم مقامی خریدار معامله دوم از خریدا

، قائم مقام ناقل نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به آن مال است ه هر سبب به او انتقال یافته استزیرا شخصی که مالی بتوجیه است،

 :1382، )شهیدی ر ارتباط به مال خاص و معین دارد، به منتقل الیه مال مزبور، قائم مقام خاص گفته می شود.و چون قائم مقامی مزبو

علت قائم مقامی منتقل الیه از ناقل نسبت به حقوق و تعهدات مال مورد انتقال این است که حقوق و تعهدات مزبور ، پیش از  .(100

حقوق ( همان)ال با همه خصوصیات حقوقی آن است.آن منچه به دیگری انتقال پیدا می کند،انتقال مال در آن ثابت گردیده است و آ

مال مورد انتقال ثابت ق ، تعهدات وابسته به مال موضوع انتقال ، عبارت از حقوقی است که برای غیر در وابسته به مال مانند حق ارتفا

در موارد مذکور مورد انتقال استقرار یافته باشد.مانند حق انتفاع که بوسیله عقدی از عقود مانند رقبی یا عمری در ملک گردیده است،

                                                           
اگرچه موضوع مقاله مربوط به خیارات جعلی و قراردادی است ولی دیدگاه فقیه مذکور که در بحث خیار غبن مطرح شده به طریق اولی  - 1
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خاص در مال مورد انتقال می ناقل موظف به رعایت این تعهدات و احترام به حقوق اش منتقل الیه ملک مزبور به عنوان قائم مقام

، وده و از حقوق وابسته به مال است( واضح است که  چون حقوق من له الخیار در خیارات قراردادی از حقوق عینی بهمانباشد.)

ی مورد معامله و احترام به حقوق من له الخیار مبنی بر حفظ و بقاوظف به رعایت تعهد ممشتری دوم به عنوان قائم مقام مشتری اول 

این امر با انفساخ معامله دوم در اثر اعمال خیار نسبت به معامله اول تحقق می ن مورد معامله در اثر اعمال خیارمی باشد.استرداد عی

 یابد.

 از مالک نکته، این وجود با که است اضحولذا عین، به متعلق است خیار،حقی از فقها در این خصوص معتقدند که حق دیگر برخی

 عین به فسخ حق تعلق با منافاتی حدوثا و ابتدا در دوم عقد اثر که جا آن از و منع می شود دارد عین به خیار تعلق منافی که تصرفاتی

 بقاء زیرا میشود فسخ حین از دوم عقد بطلان موجب مالک جانب از فسخ ،دارد فسخ حق این با منافات بقائا و ادامه در بلکه ندارد

 منافاتی فسخ حق زیرا ، شود نمی دوم عقد انعقاد حین از دوم عقد بطلان باعث فسخ این لکن ، دارد فسخ حق با منافات که است عقد

واضح است که مقصود فقیه مذکور بطلان به معنی اصطلاحی .(284 :1420روحانی، ال الحسینی) .ندارد انعقادش حین از دوم عقد با

 نیست ، بلکه به معنی اعم بوده و در اینجا مقصود انفساخ عقد دوم است.

عقود بعدی  خصوص که با فسخ عقد اول این در.(200 : ، بی تا)تستری مکاسب پس از نقل نظر محقق تستری اصفهانی نیز در حاشیه

سخ ، تاثیر آن همزمان با این نتیجه رسیدند که مقتضی سببیت انشای ف هنهایتا باز ابتدا باطل می شود، ضمن وارد نمودن چندین نقد،

بعدی در همان منظورشان این است که همان زمان که عقد اول فسخ می شود ، عقود  کند، اثر ، نه اینکه متاخر در متقدمفسخ است

ل پذیرش قط به علت وجود دلیل خاص قابمعامله فضولی فدر ادامه می فرمایند پذیرش کشف انقلابی در بحث زمان منفسخ می شوند،

از زمان  عقد دوم نیز به انفساخ اراکی .(290: 1413، اصفهانی غروی) انند مانحن فیه قابل پذیرش نیست.در موارد دیگر م است، ولی

، و نمی دانم در خصوص انفساخ از حین انعقاد عقد دوم معتقدند که وجهی برای آن.(575 ، بی تا:)اراکی .قائل است فسخ عقد اول

، چیزی است که را از طرف مقابلش دریافت می کند مبنی بر اینکه فاسخ ملکیتشکرده اند آنچه بعضی به عنوان دلیل برای آن ذکر 

و در رد ادعایی که برخی در این خصوص مطرح کردند مبنی بر اینکه مان فسخ عقد اول هم حاصل می شود.از انفساخ  عقد دوم از ز

این امر » که در شرع متعارف نیست گفته اند: فساخ از زمان فسخ عقد اول شویم ، مستلزم پذیرش مالکیت موقت بودهاگر قائل به ان

 .()همان لکیت به دلیل زوال مقتضی آن است، بلکه زوال مت در ملکیت یعنی ملکیت موقت نیستمستلزم توقی

زمان انفساخ  بیع دوم  در حقوق اسلامی آورده اند بحث از التزاماتبا توجه به آنچه دکتر محقق در کتاب نظریه عمومی شروط و 

حال ، بیع دوم منفسخ می شود.در واقع از فروعات قول به عدم نفوذ تصرفات غیر ذوالخیار است. فرض این است که با فسخ بیع اول

بالا مطالب  در  .(556 :1388)محقق داماد،  می شود؟ از لحظه فسخ یا از ابتدا؟ سئوال این است که این انفساخ از چه زمانی انجام

سید قائل به این است که  .( 200 بی تا : )تستری ، عرض شد محقق تستری معتقدند که انفساخ از ابتدای تشکیل عقد دوم است 

باید از ملکیت و برای توجیه این مطلب که مبیع  .(451 :1429، یزدیطباطبائی ) است اقوی انفساخ  عقد دوم از زمان فسخ عقد اول

مشتری اول به ملکیت بایع وارد شود قائل به ملکیت تقدیری شده یا اینکه گفته شود آنامائی قبل از فسخ مبیع به ملکیت مشتری اول 

برخی از استادان نظر مذکور را فرضیه  .(452 :)همان عقد از همان زمان منفسخ می شود. بر می گردد و با فسخ بیع توسط بایع اول

 :1387)جعفری لنگرودی،  می دانسته اند که در موارد مختلف، برای رهایی از بن بست اندیشه، مطرح کرده اند.الی و وهایی خی

 بابعد از سخنی طولانی قبول کرده و گفته انصاف این است که مساله انسته که خود سید در جای دیگر این نظر را تکلفی د .(222

 (.193 :1382)جعفری لنگرودی،  مواجه استاشکال 



 

 

به نظر می رسد قول به انفساخ عقد دوم از زمان فسخ عقد اول به معنی پذیرش مالکیت موقت نیست ، زیرا اولا اعمال فسخ امری 

، بلکه بهتر است مالکیت مشتری دوم را مالکیت متزلزل یا مراعی یستبه معنای مالکیت موقت ن در نتیجهاحتمالی است نه قطعی 

مله دوم معا منزله کاشفیت از تحقق شرط انفساخ به را . ثانیا اعمال فسخ معامله اولفسه به معنی مالکیت موقت نیستی نبدانیم و این ف

، وقتی مشتری م متلقی از مالکیت مشتری اول است. چون قبلا عرض شد که معامله دوم معامله ای است که مالکیت مشتری دوبدانیم

، پس فسخ به مشتری دوم منتقل کند، نمی تواند بیش از آنچه دارد لکیتش مقید به خیار استدارد و مااول مالکیت محدود و متزلزلی 

  بیع اول معامله دوم را از همان زمان منفسخ می کند.

 تصرف ممنوعیت بر فقها نظر اتفاق دلیل به( بدل دریافت و لاحقه عقود صحت) نظریه از پوشی چشم فرض با اینکه خصوص در شیخ

 زمان از یا شود می خیار اعمال زمان از لاحقه عقود انفساخ باعث ، الخیار له من فسخ ، الخیار له من خیار زمان در الخیار علیه من

 بر آنها اند،دلیل پذیرفته را دوم قول فاضل معاصرین از بعضی دگوی می ؟ شود می آنها بطلان باعث و ابتدا از لاحقه عقود انعقاد

 انصاری،.)است عقد طرفین از یک هر مالکیت از معوض و عوض از یک هر دریافت فسخ مقتضای که است این قول این پذیرش

 اول عقد فسخ با دوم عقد بایست می بلکه نماید، دریافت دوم مشتری از را مالکیت کننده فسخ که نیست ممکن بنابراین .(152: تا بی

 گفته اینکه مگر.شود داخل( بایع)کننده فسخ مالکیت به او ملکیت از تا برگردد( مشتری) اول مالک ملکیت به مبیع و شده منفسخ

 ولی. کند می دریافت اول مشتری از را مالکیت ، فسخ اعمال از بعد کننده فسخ و بوده فسخ زمان تا دوم مشتری مالکیت شود

 عبارت تستری عبارت نقل از بعد شیخ. ندارد سابقه اسلام شرع در موقت مالکیت که کرده رد دلیل این به را نظر این( تستری)قائل

 پس فعل شرط با معارض معامله مساله در امامیه فقهای دیگر از  برخی .(153: همان).است برده کار به را(بنگر دقت دیده به) فافهم

 پذیرفتند،اظهار ، له مشروط رد صورت در آن بطلان و له مشروط اجازه بر معامله صحت توقف بر مبنی انصاری شیخ قول اینکه از

برخی از شارحین مکاسب  .(265 و 262: 1433 نائینی،) .شوند می منفسخ( شرط با معارض) لاحقه عقود رد، صورت در اند داشته

 چند و نموده بررسی انفساخ عدم و انفساخ حیث از را عقد وضعیت...  شرط تعذر لو بر مبنی شیخ توضیح مطلب خصوص در نیز

 سببی و وجه و حجت وجود عدم دلیل به داده اول عقد فسخ زمان از دوم عقد انفساخ به حکم پنجم مطلب در نموده مطرح را مطلب

 آن که است اول عقد فسخ دوم عقد مانع که دلیل این به و شد، مشتری ملک مبیع اینکه از بعد وقوعش، تاریخ از عقد انعقاد عدم در

  .(346: 1429 یزدی، طباطبائی) است کرده پیدا تحقق(دوم عقد انعقاد ابتدای از نه اعمالش لحظه از) اکنون

 مبیع در شفعه به اخذ از قبل و بیع از بعد تواند می مشتری که مساله این ذیل شفعه به اخذ بحث در و مشابه مورد جواهردر صاحب

 شفعه به اخذ کند، شفعه به اخذ شفیع و نماید هبه را مبیع مشتری اگر که پرداخته مطلب این  به نماید، هبه و بیع قبیل از ناقل تصرف

 بیع از بعد مشتری معاملات حقوقی وضعیت بحث در تحریرالاحکام در نیز علامه .(353-352: 1362 نجفی،) هبه را منفسخ می کند

 واضح(.575: تا بی حلی،) .شود می منفسخ مشتری معاملات آن با همزمان و شفعه به اخذ با که است این بر قائل شفعه به اخذ از قبل و

 انجام بایع توسط خیار اعمال از قبل مبیع به نسبت مشتری که معاملاتی با شفعه به اخذ از قبل و بیع از بعد مشتری معاملات که است

 خیارات در الخیار له من که همانگونه زیرا.(6/149 بی تا: انصاری) هستند مشترکی مبنای دارای قراردادی خیارات در البته دهد می

 حق وجود علت به و .(17: 1392 کاتوزیان،) است مبیع به نسبت عینی حق دارای نیز شفیع ،دارد مبیع به نسبت عینی قراردادی،حق

 اعمال از قبل تا که است این بر فرض و است، مراعی وضعیت در مانع وجود دلیل به آنها حق با معارض معامله مبیع، به نسبت عینی

. شود می منفسخ معامله زمان همان از( خیار اعمال یا شفعه به اخذ)حق اعمال با و رساند نمی ایشان حق به ضرری مذکور معامله حق

 طلق با منافی و شود می ملکیت در نقص باعث که مصادیقی از مصداق 22 به مبیع بودن طلق ذیل در خویش کتاب در تستری محقق

: همان) دو هر یا مشتری یا بایع برای خیار ثبوت به 12 سبب .(213- 139: تا بی ، تستری) است نموده اشاره است معامله مورد بودن



 

 

 صدرالاشاره معاملات واحد مبنای نشانگر که .(208: همان) است نموده اعلام مال به شفعه حق تعلق را 18 سبب و .( 203 الی 199

 .باشد می

 نیست، فوق مطالب نافی است آمده کشور عالی دیوان عمومی هیات 04/03/1400 مورخ 810 شماره رویه وحدت رای در آنچه

 وجود مبیع استرداد برای مانعی نباید کرد فسخ را اول معامله الخیار له من چنانچه که استنباط می شود موصوف رای مفاد از بلکه

 در اینکه ضمن.  ماند نمی باقی استرداد برای مانعی ، اول معامله فسخ زمان از(  دوم)  معارض معامله انفساخ پذیرش با که باشد داشته

 مانعی برای تصرف اولاولی با تحلیل رای مذکور  .است نشده بیان صراحت به معارض معامله اجرای  ضمانت رویه وحدت رای

وجود ندارد، ثانیا حتی با فرض تحقق شرط )ثبوت  نسبت به مبیع تا قبل از تحقق شرط و اعمال فسخ (حقوقی مشتری)من علیه الخیار

، کماکان معامله ای که توسط مشتری قبلا نسبت به مبیع واقع شده به حیات خود ادامه خیار برای بایع(تا زمانیکه این خیار اعمال نشود

( محقق نمی شود و ید، شرط)تحقق خیارفی اقساط ثمن را نیز تادیه نمامی دهد ثالثا چنانچه مشتری مبیع را به غیر انتقال دهد و از طر

در صورت اعمال :» ... به معامله مذکور صورت نمی گیرد ، از طرفی هیات عمومی دیوان در قسمتی از رای آورده است هم  تعرضی 

صوص ولی در خکه در این قسمت دیوان فقط به امکان استرداد عین مبیع به بایع اشاره نموده «... مبیع باید به بایع مسترد شودخیار 

از  با تحلیلی که در این مقاله وضعیت حقوقی معامله مذکور که به نظروضعیت حقوقی معامله دوم به صراحت تصریحی ننموده 

، زیرا با انفساخ معامله دوم در صورت اعمال فسخ توسط بایع به عمل آمده قابل تطبیق است وضعیت حقوقی معاملات منافی با خیار

 ترداد مبیع به بایع فراهم می شود.، خودبخود امکان اساز همان تاریخ فسخ 

 

 نتیجه گیری 

، شرط مذکور به ضمنی ارتکازی ممنوع می باشد معاملات معارض با حق من له الخیار در خیارات قراردادی به علت وجود شرط

، در اثر شرط نتیجه ه منفی استنافی از سوی من علیه الخیار بوده، لذا نوعی شرط نتیجدلالت التزامی متضمن سلب حق تصرف م

 تصرفات ، در اثر حق عینی مذکور من علیه الخیار از تصرفات حقوقی منافی از جملهمن له الخیارایجاد می شودمنفی حق عینی برای 

سلیط حکم ن به استناد قاعده تا، اگرچه من علیه الخیار مالک مبیع است ولی نمی تونفعت در ایام خیار ممنوع می باشدناقل عین و م

زاحم داشته حن فیه تاعده لاضرر با قاعده تسلیط در مانزیرا صرف نظر از اینکه قاد،به صحت معامله معارض با حق خیار من له الخیار د

، در را از آن به دست آوردمعامله معارض  ، اصولا قاعده تسیط مشرع نیست و نمی توان حکم صحت و حاکم بر آن می باشد

به نظر می رسد معامله معارض ، ولی حقوق ایران اختلاف نظر وجود داردخصوص ضمانت اجرای معامله معارض مذکور در فقه و 

، زیرا حق عینی مشروط در وضعیت مراعی قرار داردبه علت وجود حق عینی من له الخیاریارات قراردادی با حق من له الخیار در خ

مراعی وضعیت مستقلی در برابر صحت ، بطلان و ،ولی از حیث مقتضی مشکلی ندارد،نمایدمواجه می با مانع را له معامله معارض 

 تشکیل صحیحا که است عقدی حقوقی وضعیت مراعی وضعیت نکه مراعی قسمی از عدم نفوذ نیست،، ضمن ایذ و ... نیستعدم نفو

در مانحن فیه رفع جهل منوط به اعمال یا عدم  است، مجهول مذکور عقد بقای مبیع، به نسبت ثالث شخص حق تعلق علت به اما شده

، از همان تاریخ منفسخ می شودمعامله معارض ،خیار را اعمال نماید نامبردهاعمال خیار توسط من له الخیار است ، به نحوی که اگر 

این ، لذا به هیچ کس وارد نمی نماید انی همزیرا فرض بر این است که تا قبل از اعمال خیار معامله معارض مشکلی نداشته است و زی

اطل بوده با مبانی سازگاری در وضعیت مراعی با اعمال حق از سوی صاحب حق کشف می شود معامله از روز نخست بادعا که 

د ، ضمن اینکه معلوم نیست چگونه یک معامله قبل از اعمال فسخ از ابتدا صحیح است و در همان فرض اگر اعمال فسخ شوندارد

در این صورت صرف نظر از تداخل زمانی این دو وضعیت که اگرچه با اعتباری بودن امور حقوقی می شود از ابتدا باطل بوده، کشف



 

 

 ،عقد مراعی معلق استآثار با این مشکل مواجه است که قبل از تعیین تکلیف نهایی در دوره به اصطلاح انتظار قابل اغماض است ، 

یا با ، ضمن اینکه بطلان عقد معارض از ابتدا باید از نظر فنی تحلیل شود که آاستکارایی  ادی فاقداز نظر اقتص پذیرش این دیدگاه

، یا اینکه حمایت از ثالث اقتضا اند عقدی را از ابتدا باطل نماید؟ آیا اصولا مانع حق شخص ثالث می تومبانی سازگاری دارد یا خیر

، به نظر می رسد اعتقاد به انفساخ عقد مذکور از خلل ایجاد می کند منحل شود وق ویمی کند عقد معارض تا اندازه ای که به حق

الخیار و هم منتقل الیه  تامین می کند و هم حقوق من علیه راین بوده و هم حقوق من له الخیار یخ اعمال حق مستلزم جمع بین حقتار

 .از وی)الجمع مهما امکن اولی من الطرح(

قائم مقامی خریدار دوم از خریدار اول ، قاعده لاضرر و شرط فاسخ ضمنی ارتکازی در معامله معارض مبنای انفساخ معامله معارض  

 با خیار می باشد.

 وضعیت مذکور رای در اولا زیرا نیست، مذکور نتیجه منافی هم کشور عالی دیوان عمومی هیات 810 شماره رویه وحدت رای

 اعمال از قبل تا عین بقای بر مبنی ضمنی شرط وجود به رای متن در آنجائیکه از ثانیا است، نشده ذکر خیار با منافی معامله حقوقی

 حقوقی و فقهی مبانی و رویه وحدت رای روح با پایه معامله فسخ با همزمان منافی معامله انفساخ قول پذیرش است، شده اشاره خیار

 فروش با مشتری که هدف این با مشتری به فرصت اعطای بعضا که معاملات از طرفین مقصود با و دارد بیشتری سازگاری موضوع

  .است اقتصادی کارایی متضمنو داشته بیشتری سازگاری کند تامین را اول معامله ثمن باقیمانده اقساط غیر به مبیع

 

 منابع

 .اسلامی انتشارات موسسه: قم ،1، چ نائینی درس تقریر ،2 ،ج البیع و المکاسب کتاب،(ق1413) تقی محمد آملی، -

 .نا بی ،خیارات،(تا بی) علی اراکی،محمد -

 ، 8 جلد ،الاذهان ارشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع ،(تا بی) اردبیلی  مقدس به محمد،معروف بن اردبیلی،احمد-

 .الاسلامی النشر موسسه: قم

 ،34 ،اسلامی حقوق پژوهشنامه ،ایران حقوق و امامیه فقه در ارتکازی شرط ،(1390)کیا  توکلیاسماعیلی،محسن و امید  -

190-151. 

 .تهران دانشگاه:تهران ،1چ  احمد، باقری، تعلیق و تصحیح ،1 جلد ، الاسلام شعائر ،(1385) محمد اشرفی،-

 ،امامیه فقه و مدنی قانون در الخیار علیه من تصرفات ،(1391) خسروآبادی جعفری و نصرللله مهدی الشریف،محمد -

 .133-107 ،33 ،اسلامی حقوق

حمایت ازشخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در (،1402) ایثاریو مهدی  السان،مصطفی،مرادی،عبدالرحیم-

 .32-7، 31مطالعات فقه و حقوق اسلامی،،قراردادهای تاجر ورشکسته

 .اسلامیه :تهران ،1، جلدحقوق مدنی (،1399) امامی، سید حسن-

-75،  52 ،حقوقی تحقیقات مجله ،بیع عقد در خریدار و فروشنده اقتصادی موقعیت نابرابری ،(1389) منصور امینی، -

101. 

 .الاعظم الشیخ تراث: قم ،6 ج ،مکاسب،(تا بی) مرتضی شیخ انصاری، -

 .کیا:، تهران1چ   ،2 جلد ،المکاسب حاشیه، (1384) علی نجفی،میرزا ایروانی -



 

 

 حقوق مجله ،فرانسه و ایران حقوق در استناد قابلیت عدم تطبیقی مطالعه ،(1391) نسبی شریعتی و صادق محسن ایزانلو، -

 .66-35، 21 خصوصی،

 .مهرسا :تهران ،1چاپ   ،مدنی قانون اصولی تفسیر ،(1395) الموسوی حسینی سید مجتبی و بیگدلی،سعید -

 .السلام علیه البیت آل موسسه :،قمالاسرار نفائس و الانوار مقابس ،(تا بی) اسدالله تستری، -

 گنج :تهران،2چ «موازنه تئوری» عمل اصالت پایه بر حقوق عمومی فلسفه ،(1381) جعفر محمد لنگرودی، جعفری-

 .دانش

 .دانش گنج :تهران ،1چ ،حقوق علم تحقیق روش در مقاله صد،(1382) جعفر محمد لنگرودی، جعفری -

 .دانش گنج:تهران،1چ  ، تاریخ گذر در حقوق علم ،(1387) جعفر لنگرودی،محمد جعفری -

 پژوهش فصلنامه ،اسلامی حقوق در ناقل خیار زمان در الیه منتقل تصرفات وضعیت ،(1402) هادی کلام،محمد جواهر -

 .96-69، 1 ، تجاری و اقتصادی حقوق های

 رویه وحدت رای تفسیر و تحلیل بعدی معاملات بر نخست قرارداد فسخ اثر، (1401) هادی کلام،محمد جواهر -

 .213-168، 2 قضائی، آرای تحلیل و نقد فصلنامه ،دوکشور عالی دیوان عمومی هیات 810 شماره

، 21 مدنی، فقه های آموزه ،مجلهسابق قراردادهای به نسبت فسخ اثر ،(1399)  کرمانشاهی بیدی سیاهو سعید  مهدی چگنی، -

95-112. 

 توصیف از کشور عالی دیوان سازی قاعده ، (1402)  مبین حجت و سیروس حیدری، علی، ، علی،رضائی حسینی،محمد-

 فصلنامه( 3/4/1400 مورخ 810 شماره رویه وحدت رای نقد)ناقله تصرفات عدم شرط احراز و قراردادی خیارات

 .76-41، 42 خصوصی، حقوق پژوهش

 .الجلی دار:تهران ،1، چ 2 جلد ،الارقی الفقه الی المرتقی، (ق1420) محمد الروحانی،سید الحسینی -

 و الحلال معرفه فی الاحکام قواعد ،(1418) حلی علامه به معروف مطهر، بن یوسف بن حسن الدین جمال ابومنصور حلی، -

 .اسلامی نشر موسسه: قم ، 1، چ 2 جلد ،الحرام

 مذهب علی الشرعیه تحریرالاحکام،(تا بی) حلی علامه به معروف مطهر، بن یوسف بن حسن الدین جمال حلی،ابومنصور -

 .الصادق الامام موسسه: قم ،2 جلد ،الامامیه

 ارشاد و فرهنگ وزارت:،تهران1،چ المکاسب حاشیه ،(ق1406) خراسانی آخوند به معروف حسین، بن کاظم محمد خراسانی، -

 اسلامی.

 ،مجلهمتعاقب تملیکی معاملات بر مبنا معامله فسخ تاثیر حقوقی فقهی بررسی، (1398) رحیمی و لیلا زارعی،رضا -

 .116-95، 57 اسلامی، حقوق و فقه های پژوهش

 از آن تمایز و ناپذیری استناد مفهوم واکاوی ،(1399) درافشان قبولی سید محمد مهدی و سعید محسنی، رباطی،مهسا، -

 .75-57، 1 خصوصی، حقوق مطالعات فصلنامه ،مشابه مفاهیم

 .داوری :قم ،1، چ الخیارات قسم ، الامامیه فقه، (ق1407) الله حبیب رشتی، -

 .الکمیه العلمیه :، قم1چ  ،6 جلد ،الفقاهه منهاج، (ق1418) صادق محمد سید روحانی، -

 .164-133، 67 قضایی، حقوق های دیدگاه فصلنامه،ثمن و مبیع در ناقل تصرفات عدم شرط ،(1393) نسیمی،رضا سکوتی -



 

 

 .حقوقدان:تهران ،1، چ 1ج ،تعهدات و قراردادها تشکیل ،(1377) شهیدی،مهدی -

 .حقوقدان :تهران،1، چ 2ج  ،تعهدات و قراردادها اصول مدنی حقوق، (1379) مهدی شهیدی، -

 .مجد:تهران،1، چ  3ج ،تعهدات و قراردادها آثار،(1382) شهیدی،مهدی -

 .محلاتی:،قم1، چ 4 ،جلدالمکاسب علی التعلیق فی المطالب عمده ،(ق1414) تقی سید قمی، طباطبائی -

 .نور طلیعه :قم ،2، چ 3 ج ،المکاسب حاشیه ،(ق1429) کاظم محمد سید یزدی، طباطبائی -

 ،1، چ 2 ،جلدالامامیه فقه فی المبسوط ،(1387) طوسی شیخ به حسن،معروف بن علی بن حسن بن محمد طوسی،ابوجعفر-

 .الجعفریه الآثار لاحیاء المرتضویه المکتبه: تهران

 .نا بی ،5 ،جلدالمتعلمین تبصره شرح،(تا بی) الدین ضیاء العراقی،آقا -

 .محقق:، قم1چ ،5 ،جلدالمکاسب کتاب حاشیه،(ق1419) حسین الاصفهانی،محمد الغروی-

 ، حقوقی های اندیشه و آرائ ، اسناد مدنی، قانون تفسیر(،1382) کیاییعبدالله  و حسین ، پیک زاده،مرتضی،ره قاسم -

 .سمت :تهران،1چ 

 .کیهان موسسه: تهران ،1چ ،3 ،جالشتات جامع، (ق1413) ابوالقاسم قمی،میرزا -

 با همکاری بهمن برنا. : شرکت سهامی انتشارتهران ،1چ ،3،جلد قواعد عمومی قراردادها، (1376) ناصر،کاتوزیان-

 : شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.تهران ،1چ  ،5، جلد قواعد عمومی قراردادها ،(1376) کاتوزیان، ناصر -

 شرکت :تهران ،1چ  ،1جلد ،تملیکی عقود – تملیکی معاملات مدنی، معین،حقوق عقود دوره(،1378) کاتوزیان،ناصر -

 .برنا بهمن همکاری با انتشار سهامی

 .میزان:تهران،4چ  ،وصیت،ارث شفعه، از درسهایی،(1392) ناصر کاتوزیان، -

 جلد ،القواعد شرح فی  المقاصد جامع، (ق1414) کرکی محقق به معروف عبدالعالی، بن حسین بن علی کرکی،نورالدین  -

 .السلام علیه البیت آل موسسه :، قم1، چ 4

 .188-157، 58، حقوقی های دیدگاه ،مجلهمراعی نفوذ عدم نظریه ساماندهی برای تلاشی(،1391) عباس کریمی، -

 و طلانب صحت، عرض در وضعیتی عنوان به مراعی حقوقی  وضعیت، (1396) کندسری شعبانی و هادیکریمی،عباس -

 .702-683، 4 خصوصی، حقوق مطالعات فصلنامه ،نفوذ عدم

 تهران: مرکز نشر اسلامی. ،1چ ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی ،(1390) ، سید مصطفیمحقق داماد-

مجله تحقیقات حقوقی،یادنامه دکتر ،شرط مالی ضمن عقد در حقوق اسلامیمفاد  ،(1384) محقق داماد، سید مصطفی -

 بهشتی.دانشگاه شهید مهدی شهیدی،

 اعمال ناپذیری استناد وضعیت جایگاه بازخوانی، (1397)چی  ساعت علی و مصطفی،حقانی،سعید داماد،سید محقق -

 .34-11،  83 حقوقی، تحقیقات ،مجلهفرانسه حقوق به نگاهی با حقوقی

 معاملات حقوقی وضعیت تحلیل،(1394) چی ساعت علیو مهدی محمد سید درافشان، قبولی مصطفی، داماد،سید محقق -

 .22-3، 11 مدنی، فقه های آموزه ،مجلهشفعه مورد به نسبت مشتری

جله م،و عقد غیرنافذ مراعی نسبت میان عقد استناد ناپذیر ،(1399) مازندرانیصالحی ومحمد محمدی میر عزیزی،پیام -

 .234-205، 4، مطالعات حقوقی



 

 

 .طالب ابی بن علی الامام مدرسه:قم ،2،چ 2 ،جلدالتعلیقات مع الوثقی العروه(،ق1428) شیرازی،ناصر مکارم-

 به تعهد نقض اجرای ضمانت میان تفکیک درباره کاتوزیان استاد آراء بر نقدی، (1401) جویباری،اکبر نژاد میرزا-

 .409-389، 2 خصوصی، حقوق مطالعات فصلنامه ،منفی نتیجه شرط و حقوقی فعل ترک

 .اسلامی نشر موسسه:قم ،2چ ،3 ،جالمکاسب شرح فی الطالب منیه ،(ق1433) حسین نائینی،محمد -
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